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پیام پزشکیان درباره حج بود 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به ســوال 
خبرنگاران راجع به ادعای رئیس‏جمهور آمریکا درباره 
مذاکره با ایران، گفــت: »در حال حاضر هیچ فرآیند 
مذاکراتی بین ایران و آمریکا وجود ندارد.« اسماعیل 
بقایی تصریح کرد: »همان‌طور که وزیر امور خارجه نیز 
بارها تاکید کرده‏اند مذاکره با طرفی که قائل به دوسویه‏ 
بودن امر مذاکره نبوده، به عمل خلاف خود در تجاوز 
نظامی علیه ایران و کشــتار فرزنــدان ایران مباهات 
می‏کند و به وضوح به دنبال دیکته‏کردن خواسته‏های 
خود است، توجیه منطقی ندارد.« سخنگوی وزارت 
امور خارجه درباره پیام ارسالی از سوی رئیس‏جمهور 
ایران به ولیعهد عربســتان و ارتباط آن با سفر ولیعهد 
سعودی به آمریکا گفت: »پیام رئیس‏جمهور به ولیعهد 
عربستان که توسط رئیس جدید سازمان حج و زیارت 
کشورمان تسلیم شده است، صرفاً محتوای دوجانبه 
داشــته و حاوی قدردانی جمهوری اسلامی ایران از 
عربستان به‏خاطر خدمات ارائه‏شده به حجاج ایرانی 
در جریان مراسم حج سال گذشته و اهمیت استمرار 
همکاری‏ها و هماهنگی‏ها برای برگزاری موفق مراسم 

حج امسال بوده است.«

آماده ادامه میانجی‏گری هستیم
رئیــس اداره شــورای همــکاری خلیــج فــارس و 
گفت‏وگوی منطقه‏ای در وزارت خارجه عمان گفت: 
»احتمال ادامه میانجی‏گــری بین ایران و آمریکا به 
منظور تکمیل مذاکرات غیرمستقیم دو طرف وجود 
دارد.« شــیخ احمد بن هاشــل المســکری افزود: 
»وزارت خارجــه عمان و ایران، همواره با یکدیگر در 
ارتباط هستند و هرگاه فرصتی فراهم شود، مذاکرات 
غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن با میانجیگری 

مسقط ادامه خواهد یافت.«

شرایط را ما تعیین می‏کنیم
رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجی، شــرط لازم 
برای هر گونه مذاکره با آمریکا را رعایت اصل برابری و 
احترام متقابل خواند و تأکید کرد: »برای روشن بودن 
موضوع و روند مذاکره، از پیش باید در مورد دستور کار 
مذاکره توافق شود.« ســیدکمال خرازی در گفت‌وگو 
با ســی‏ان‏ان اظهار داشــت: »آنها باید اولیــن گام را 
بردارند و نشــان دهند که آماده تعامل با ما بر اســاس 
شرایطی هســتند که ما تعیین می‏کنیم.« وی توقف 
غنی‏سازی اورانیوم را غیرقابل قبول خواند و گفت: »ما 
باید غنی‏سازی خود را ادامه دهیم. زیرا نیازمند تولید 
سوخت برای نیروگاه‏های خود و همچنین فعالیت‏های 
پزشکی خود هستیم. بنابراین نمی‏توانیم غنی‏سازی 
اورانیوم را متوقف کنیم، اما درجه غنی‏سازی می‏تواند 
موضــوع مذاکــره باشــد.« وی برنامه موشــک‏های 
بالستیک ایران را غیرقابل مذاکره خواند و گفت: »تنها 
مسئله‏ای که ما آماده تعامل درباره آن با ایالات متحده و 
دیگران هستیم. مسئله هسته‏ای است. ما با دیگران در 
مورد سایر مسائل، از جمله فعالیت‏های موشکی خود، 
گفت‏وگو نخواهیم کرد و از آنچه بتوانیم در جهت ارتقای 
موشــک‏هایمان‏ انجام دهیم، غفلت نخواهیم کرد.« 
خــرازی در مورد ترامپ گفت: »اگر او رویکرد مثبتی را 
آغاز کند، قطعاً با برخورد متقابل ما روبه‌رو خواهد شد. 
برای این کار آن‏ها باید از هرگونه توسل به زور علیه ایران 
خودداری کننــد. آن‏ها آن را قبلًا امتحــان کرده‏اند و 

اکنون می‏دانند که زور کارگر نیست.«

ســال ۲۰۱۸ به آمریکا محسوب می‏شــود. محمد بن‌سلمان 
در جریان این ســفر در دفتر کار با ترامپ دیــدار کرد، در اتاق 
جلســات رئیس‏جمهور ناهار خــورد و عصــر در یک ضیافت 
رسمی شرکت کرد. ترامپ پس از دیدار گفت او جلسه‏ای موفق 
با ولیعهد سعودی داشــته است: »او دوست نزدیک من است 
و در کاخ ســفید احترام زیادی دارد.« او از عربســتان به‏خاطر 
ســرمایه‏گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری در ایالات متحده تشــکر 
کرد و افزود: »امیدوارم این مبلغ به یک تریلیون دلار برسد.« از 
سوی دیگر، ولیعهد عربستان گفت کشورش قصد دارد میزان 
سرمایه‏گذاری خود را در ایالات متحده به حدود یک تریلیون 
دلار افزایش دهد و تأکید کرد که عربستان به آینده‏ای مشترک 
با آمریکا باور دارد، فرصت‏های واقعی در حوزه هوش مصنوعی 

ایجاد می‏کند و به نیمه‏رساناها نیاز دارد.
عربستان ســعودی در حال تبدیل شدن به ستون اصلی 
ژئواســتراتژی جدید ایالات متحده در دولت ترامپ اســت. 
واشــنگتن ریــاض را نه‌تنها به عنــوان یک وزنه ســنگین در 
خاورمیانــه، بلکه بــه عنوان کشــوری می‏بیند کــه مقیاس 
اقتصــادی و توان دیپلماتیــک آن می‏تواند ابتکارات جهانی 
ایالات متحــده را تقویت کند. در همین حال، عربســتان به 
کاخ سفید ترامپ نیاز دارد تا طرح صلح 20 ماده‏ای غزه را به 
مرحله اجرا درآورد تا مانع اصلی بر سر راه ایجاد یک معماری 
امنیتــی جدید منطقه‏ای را از میان بــردارد. برای تحقق این 
امر، کاخ ســفید ترامپ باید بین الزامات امنیتی اســرائیل و 

پیشرفت در جهت خودمختاری فلسطین تعادل برقرار کند.
سفر دیروز محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به 
واشنگتن – که اولین سفر او در هفت سال گذشته به واشنگتن 
محسوب می‏‏شود - قرار است نشان‏دهنده یک تغییر اساسی در 
روابط ایالات متحده و عربستان سعودی باشد، با این توقع که 
ولیعهد عربستان و دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور، چندین توافق 
اســتراتژیک مهم را نهایی کنند. یک روز پــس از دیدار ترامپ 
و ولیعهد، یــک اجلاس بزرگ ســرمایه‏گذاری در مرکز کندی 
برنامه‏ریزی شده است که تقریباً 1000 مقام سعودی از جمله 
تقریباً همه وزیران ســعودی در آن شرکت می‏کنند. شرکت در 
این نشست با این سطح حضور، نشان‌دهنده قصد ریاض برای 
پیوند دادن تحولات اقتصادی خود با روابط تجاری عمیق‏تر با 
ایالات متحده است. همچنین انتظار می‏رود این سفر منجر به 
ایجاد یک توافق دفاعی شود که حفاظت آمریکا از پادشاهی را 
تضمین می‏کند. علاوه براین، نقش‏ احتمالی ایالات متحده در 
توسعه انرژی هسته‏ای عربستان و همکاری‏های گسترده در 
هوش مصنوعی، نیمه‏رساناها و مواد معدنی حیاتی به عنوان 
حوزه‏هایی که برای رقابت استراتژیک بلندمدت ایالات متحده 
با چین محوری هســتند، مدنظر اســت. پیش از این ســفر، 
خالد بن‌سلمان، وزیر دفاع عربستان، جلسات سطح بالایی را 
در واشــنگتن برگزار کرد، و جارد کوشنر، داماد ترامپ و معمار 
اصلی توافق‏نامه ابراهیم، ​​برای مشورت با ولیعهد به ریاض سفر 
کرد. این اقدامات نشان‌دهنده زمینه‏سازی دیپلماتیک فشرده 

از سوی هر دو طرف است.
توافق‏نامه ابراهیم همچنــان مهمترین موضوع در روابط 
ایالات متحده و عربســتان ســعودی اســت که محاســبات 
دیپلماتیک و استراتژیک را شــکل می‏دهد. تنها چند هفته 
قبل از حملات حماس در 7 اکتبر 2023، ولیعهد عربستان 

و بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر اسرائیل، علناً اذعان کردند 
که مذاکرات عادی‏ســازی در مرحله پیشــرفته‏ای قرار دارد. 
این روند به‌طور ناگهانی متوقف شد؛ زمانی که حمله حماس 
باعث واکنش نظامی گسترده اسرائیل شد که منجر به مرگ 
ده‏ها هزار غیرنظامی، آوارگی بیش از 2 میلیون نفر و نابودی 
زیرســاخت‏های غزه شــد. مقیاس ویرانی در غزه، بازگشت 
عربستان سعودی به توافقات را از نظر سیاسی و دیپلماتیک 
با مشکل مواجه کرده اســت، به‌طوری‌که ریاض حالا اصرار 
دارد هرگونه عادی‏ســازی روابط منوط به تعهد اســرائیل به 
»مســیری معتبر و برگشــت‏ناپذیر به ســوی تشــکیل کشور 

فلسطین در آینده« است.
با آگاهی از محدودیت‏های عربســتان و تحت فشــار سایر 
کشورهای عربی و مســلمان که انتظار می‏رود نیروهایی را به 
نیــروی بین‏المللی تثبیت )ISF( برای غــزه اعزام کنند، کاخ 
ســفید ترامپ در ۱۳ نوامبر قطعنامه شــورای امنیت سازمان 
ملل را اصلاح کرد. این اقدام بلافاصله تنش‏هایی را برای دولت 
نتانیاهو ایجاد کــرد، زیرا دو روز بعد، اعضای راســت افراطی 
کابینه، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی و بزالل اســموتریچ، 
وزیر دارایی، علناً از نخست‏وزیر خواستند که هرگونه به رسمیت 
شناختن کشور فلسطین را رد کند. در ۱۶ نوامبر، نتانیاهو در 
شبکه اجتماعی ایکس مجدداً تأکید کرد که مخالفت اسرائیل 
با تشکیل کشور فلسطین بدون تغییر باقی مانده است و تأکید 
کرد که غزه باید غیرنظامی شــود و حماس »به روش آســان یا 
سخت« خلع سلاح شــود. در همان روز، وزرای امور خارجه و 
دفــاع او نیز موضع او را تکرار کردند و مقاومت یکپارچه کابینه 
در برابر لحن قطعنامه را نشان دادند و محدودیت‏های سیاسی 

داخلی در مورد امتیازات اسرائیل را برجسته کردند.
چنین پیچیدگی دیپلماتیکی به روشن شدن این موضوع 
کمک می‏کند که چرا عربســتان ســعودی احتمــالًا تا پایان 
دوره دوم ریاســت‌جمهوری ترامپ بــه توافق ابراهیم خواهد 
پیوســت. با این حال، ترامپ در 14 نوامبر گفت که »امیدوار 
اســت« ریاض »بــه زودی« به ایــن توافق‏نامــه بپیوندد، که 
ایــن امر بیش از آنچه احتمال رخ دادنش زیاد باشــد، صرفاً 
قصد کاخ ســفید را منعکــس می‏کند. از نظر ســعودی‏ها، 
تعامل با راست‌ افراطی‏ترین و نامحبوب‏ترین دولت در تاریخ 
اســرائیل، ارزش اســتراتژیک اندکی دارد، به‌ویژه با توجه به 
اینکــه انتخابات در اســرائیل کمتر از یک ســال دیگر برگزار 
می‏‏شود و احتمال ظهور یک شریک مذاکره‏کننده باثبات‏تر 
در ســمت اســرائیلی وجود دارد. علاوه بر این، تمرکز فوری 
ایالات متحده بــر عملیاتی کردن طــرح 20 ماده‏ای ترامپ 
برای تثبیت غزه، شــرایط لازم برای پیشرفت معتبر به سمت 

عادی‏سازی را بیشتر به تأخیر می‏اندازد.
با این اوصاف، عربســتان ســعودی نیروهایی را به عنوان 
نیروهــای امنیتی داخلی غزه اعزام نخواهــد کرد. در عوض، 
عربســتان نقش عمدتاً دیپلماتیک و مالی را بر عهده خواهد 
گرفــت؛ به‌طوری‌که از بازســازی حمایت می‏کنــد، ترتیبات 
حکومتی را شکل می‏دهد و اجماع منطقه‏ای را به سمت نتیجه 
دو کشوری هدایت می‏کند. توافق‏نامه دفاع متقابل استراتژیک 
که اخیراً با پاکســتان امضا شده است و انتظار می‏رود ذیل آن 
تعداد قابل توجهی از نیروها به غزه اعزام شوند، به ریاض نفوذ 
غیرمستقیم، آن‌هم بدون قرار گرفتن در معرض خطر نظامی 

می‏دهد. از نظر ولیعهد عربســتان، ایــن روند با انتظار ترامپ 
مبنی بر اینکه عربستان سعودی داینامیک‏های ژئوپلیتیکی 
گسترده‏تر اعراب را مدیریت خواهد کرد، همسو است و عملًا 
عربســتان را در مرکــز هرگونه تلاش بلندمدت بــرای هدایت 
مسیری مناسب به سوی تشکیل کشور فلسطین قرار می‏دهد.

این رویکــرد کاخ ســفید ترامپ با ژئواســتراتژی جهانی 
آمریکا سازگار است. هدف واشنگتن ایجاد شبکه‏ای از شرکا 
است که مسئولیت اصلی ثبات در محیط استراتژیک مربوطه 
خود را بر عهــده بگیرند و در نتیجــه تقاضاهای عملیاتی از 
ارتــش ایالات متحــده را کاهش دهند. با این حــال، از نظر 
ریــاض، این تغییر، آســیب‏پذیری بیشــتری ایجاد می‏کند، 
زیرا عربســتان باید بار امنیتی منطقه‏ای بیشتری را به دوش 
بکشــد درحالی‌که فاقد توانایی‏های لازم برای انجام این کار 
است. به همین دلیل است که عربستان سعودی توافق‏نامه 
دفاعی متقابل با پاکســتان را دنبال کرده و به دنبال امضای 
یــک توافق دفاعی رســمی با ایالات متحده مشــابه توافقی 
است که اخیراً آمریکا با قطر امضا کرده است تا خطرات ذاتی 

ناشی از تغییر استراتژیک آمریکا را جبران کند.
عربستان سعودی از تضعیف نســبی قابلیت‏های ایران 
در طــول جنگ با اســرائیل، از جمله کاهــش موقت توان 
تهــران، اطمینــان خاطــر می‏گیرد. بــا این حــال، ریاض 
بایــد از داینامیک‏هــای داخلــی در حال تغییــر درایران و 
نزدیکــی احتمالی ایران به واشــنگتن را که می‏تواند منجر 
بــه توانبخشــی تدریجــی تهران - و بازگشــت یــک قدرت 

استراتژیک- شود، آگاه باشد.
در نهایت، عربستان سعودی محدودیت‏های دخالت ایالات 
متحده در منطقه را تشخیص می‏دهد و می‏داند که واشنگتن 
به جای مدیریت مســتقیم همه بحران‏ها، صرفــاً نظارت را در 
اولویت قرار خواهد داد. این امر مســتلزم آن اســت که ریاض 
نقشــی فعال در شــکل‏دهی به نتایج، به‌ویــژه در مواردی که 
ثبات منطقه‏ای و منافع استراتژیک با هم تلاقی می‏کنند، بر 
عهده بگیرد. اولویت فوری عربســتان، رهبری تلاش‏ها برای 
ایجاد ثبات در غزه و مدیریت داینامیک‏های گسترده‏تر مربوط 
به خودمختاری فلسطین اســت. از دیدگاه واشنگتن، ایالات 
متحده تــا حد زیادی توقــف خصومت‏ها را تضمیــن کرده و 
ساختارهای اولیه را ایجاد کرده است، اما انتظار دارد عربستان 
سعودی و سایر شرکای عرب و مسلمان مسئولیت هماهنگی 
با اسرائیل و حفظ ثبات منطقه‏ای بلندمدت را بر عهده بگیرند.

این رویکرد تدریجی، مســیری ارگانیک‏تر و بالقوه پایدارتر 
را برای کشــورهای عرب و مسلمان فراهم می‏کند تا در نهایت 
روابط خود را با اســرائیل عادی‏سازی کنند. دستیابی به این 
هدف ایالات متحده به تلاش‏های هماهنگ بین همه ذینفعان 
برای ایجــاد یک چارچــوب پــس از درگیری کــه آرمان‏های 
فلســطینیان را پوشش دهد، بســتگی دارد. در حال حاضر، 
الزامات اســتراتژیک اســرائیل تا حد زیادی با الزامات جهان 
عرب و مسلمان ناهمسو هستند و تنش‏های مداومی را ایجاد 
می‏کنند. در نتیجه، حتی با اینکه واشنگتن به دنبال کاهش 
بار عملیاتی مستقیم خود اســت، همچنان نظارت و هدایت 
تغییرات دگرگون‏کننده در هر دو طرف برای اطمینان از اینکه 
پیشرفت تدریجی به سمت عادی‏سازی، هم معتبر و هم بادوام 

است، برایش ضروری خواهد بود.

تحت تأثیر رقابت بین واشنگتن و تهران بوده است و ایران هم به سادگی و زیرکی بر 
رقیب ابرقدرتش فائق می‏آمد. پس از حمله‏ای که به رهبری ایالات متحده در سال 
۲۰۰۳، صدام را سرنگون کرد، سیاست عراق تحت غلبه اکثریت شیعه‏اش بوده 
است و بسیاری از این احزاب، روابط نزدیکی با ایران، قدرت شیعه منطقه، برقرار 
داشــته‌اند؛ اما حالا واشنگتن دســت بالا را دارد. این تا حدی به این خاطر است 
که جمهوری اســامی ایران و متحدانش در جنگ کوتاه سال جاری با اسرائیل، 
ضربات ســختی خوردند. علاوه‏برآن، خشکسالی ســنگینی که مرکز کشاورزی 
ایران را تهدید می‏کند، توجه حاکمان را در تهران به خود جلب کرده است. بحران 
اقتصادی روبه‏تشدید را که نتیجه تحریم‏های ایالات متحده و سوءمدیریت بوده نیز 

در نظر بگیرید؛ آن وقت محدودیت‏های نفوذ ایران مشخص می‏شود.
این‏ها کمک می‏کند معلوم شود چرا بازیگران 
مهم سیاســت عراق، شــامل آن‏هایی کــه به طور 
ســنتی با ایران هماهنــگ بوده‌انــد، حرف‏هایی 
آشتی‏جویانه درباره ایالات متحده می‏زنند. سودانی 
خــود را در موضع فــردی قرار داده که واشــنگتن 
می‏تواند برای عقب‏نگه‏داشتن تهران به او اعتماد 
کند. باز هم جالب‏تر، موضع گروه سیاسی مرتبط 
با شبه‏نظامیان عصائب اهل الحق است. عصائب 
اهل الحق، دشمنان قســم‏خورده قدیمی ایالات 
متحده بوده‌اند اما حــالا این گروه موضعی گرفته 

حاکی از هم‏پوشانی با اهداف ایالات متحده. محمود الربیعی، سخنگوی عصائب 
به نیویورک‌تایمز گفته است: »ما باور نداریم بی‏ثباتی عراق یا ناآرامی در آن، به نفع 
آمریکایی‏ها باشــد.« سؤال این است که آیا دولت ترامپ می‏تواند از این چرخش 
قابل‏توجه در حال و هوای عراق بهره ببرد یا نه. واشنگتن روزنه‏ای بی‏سابقه یافته 
تا از طریق آن بتواند بر آینده سیاســت عراق تأثیر بگذارد؛ به‌نحوی که در راستای 
منافع ایالات متحده باشد؛ اما بهره‏بردن از این فرصت نیازمند مهارت دیپلماتیک، 
دانش منطقه‏ای و توجه مســتمر است. در انبان دولت ترامپ و دستگاه سیاست 

خارجی او، این‏ها اقلامی کم‏یاب هستند.
اســتیو ویتکاف و جرد کوشــنر، همــواره اولیــن گزینه‏های دونالــد ترامپ، 

رئیس‏جمهور آمریــکا در موضوع خاورمیانه بوده‌اند؛ امــا این دو فعلًا پیگیر غزه 
و اســرائیل هســتند و همان هم به اندازه کافی سرشــان را شلوغ کرده. پیگیری 
توافقــات تجاری برای ایالات متحده و معاملات بــرای گروه تجاری ترامپ با دول 
نفتی حاشــیه خلیج ]فارس[ بماند. برای عراق، ترامپ مارک ساوایا، تاجری اهل 
دیترویت را منصوب کرده که رگ و ریشــه عراقی دارد اما تجربه دیپلماتیک هیچ. 
سیاستمداران برجسته عراقی از انتصاب ساوایا استقبال کردند و این امیدوارکننده 
بود. او عربی بلد اســت، فرهنگ عراقی را می‏شناسد و روابط خانوادگی دارد که 
ممکن است ارزشمند از کار درآیند؛ اما این مقطع نیازمند فردی است که کیاست 
دیپلماتیک درجه یکی هم داشته باشد. برای تحقق اهداف ایالات متحده، این 
فرد باید بتواند با احزاب شــیعی کار کند، بدون اینکه ســنی‏ها یا کردها را از خود 
براند. باید بتواند نفوذ ایران را عقب بزند، بدون اینکه 
سیاســتمداران عراقی را به آغوش تهران هل دهد و 
نیز باید بتواند مارپیچ اداری واشــنگتن را طی کند و 

اعتماد بغداد را نیز حفظ.
از زمــان ســقوط صــدام، مســیریابی در میانه 
پیچیدگی‏هــای فرقــه‏ای، قومــی و منطقــه‏ای در 
سیاســت عراق، هم برای دیپلمات‏های کارکشــته 
مثل جــان نگروپونته و زلمای خلیــل‏زاد و هم برای 
تازه‏کارهای مرتبط مثل پل برمر، بیش از حد سخت 
از کار درآمده اســت. نشانه چندانی در سابقه ساوایا 
نیست که بگوید او می‏تواند مذاکرات ظریف ائتلاف را که پیش روست مدیریت کند 
یا بین منافع متعارض ایالات متحده در عراق تعادل برقرار کند، یعنی بین مقابله با 
تروریسم، مهار نفوذ ایران، حفاظت از سربازان آمریکایی، حفظ شراکت‏ها در حوزه 
انرژی و حمایت از توســعه دموکراسی؛ با این حال، نمی‏توان انکار کرد که مسیر 
سیاست عراق در جهت دورشدن از تهران و نزدیک‏شدن به واشنگتن پیش می‏رود. 
ضعف ایران فضا را برای رهبران عراقی فراهم کرده که در روابط خود، بازتنظیمی 
داشته باشند. منصوب ترامپ، قوی‏ترین موقعیت را در میان تمام نمایندگان ایالات 

متحده در امور عراق دارد، باید دید آن را هدر می‏دهد یا نه.
نگران‏کننده‏ترین نکته ابهام‏آفرین،‏ غیبت مقتدی صدر است. روحانی قدرتمند 

شیعه از هوادارانش خواست این انتخابات »معیوب« را تحریم کنند. صدر شهرتی 
بســزا به عنــوان بازی‏خراب‏کــن دارد: پیش‏بینی‏ناپذیر، دارای ظرفیت بســیج 
اعتراضات گســترده و مایل به استفاده از خشــونت، جایی که مناسب اهدافش 
باشــد. این تحریم، مشــروعیت دولت بعدی را تضعیف می‏کند و بخش بزرگی از 
جمعیت شیعه عراق را فاقد نماینده بر جا می‏گذارد. تصمیم آیت‏الله‌العظمی علی 
سیستانی مبنی بر اینکه فراخوان سنتی‌اش برای مشارکت رأی‏دهندگان را اعلام 
نکند، این دغدغه را بیشتر می‏کند. صدر همچنان می‏تواند نقشی سازنده ایفا کند 
یا می‏تواند منتظر بماند تا دولت بعدی شکل بگیرد و بعد اعتراضاتی را بسیج کند، 
با خواسته انحلال آن دولت. پیش‏بینی‌ناپذیری او، تعمدی است، از این رو که به 
این شــکل، نمی‏شود او را بابت ناکامی‏های سیستم مقصر دانست اما او همواره 

می‏تواند مدعی شود که توانسته این سیستم را سرنگون کند.
انتخابات عراق، هیچ‌کدام از مشکلات بنیادین این کشور را حل نکرد. مذاکرات 
تشکیل دولت طولانی و درهم‏وبرهم خواهد بود. هر دولتی که از آن سر بر آورد، با 
موانعی ساختاری مواجه خواهد شد که دست و پای همه دولت‏ها پس از ۲۰۰۳ را 
بسته‌اند. نظام مُحاصَصه ]سهمیه‏بندی[ همچنان ریشه‏دار است. فساد میلیاردها 
دلار را از جیب دولت هدر می‏دهد. اقتصاد به شکل خطرناکی به درآمدهای نفتی 

متکی است.
اما آنچه اهمیت دارد این است: عراق انتخابات نسبتاً آزاد و منصفانه برگزار کرد. 
سیاستمداران در کارزارهای خود، به جای تأکید صرف بر نارضایتی‏های فرقه‏ای، 
ایده‏هایشان برای سیاستگذاری را تبلیغ کردند. برای اولین بار هم پس از دو دهه، 
موج سیاست عراق در جهت دوری از تهران و به سمت واشنگتن حرکت می‏کند. 
این فقط یک فرصت دیپلماتیک نیست، نقطه عطفی بالقوه در رابطه آشفته آمریکا 

با عراق است.
اینکه آیا دولت ترامپ از این بزنگاه بهره‏برداری می‏کند یا نه، بسته به این است 
که ساوایا بتواند، موفق‏تر از اسلافش، در صحنه سیاست عراق راه خود را بیابد؛ اما 
برخلاف همه نمایندگان پیش از او، ساوایا خلاف جهت جریان شنا نخواهد کرد. 
رهبران عراقی می‏خواهند با واشنگتن کار کنند. نفوذ ایران هرگز ضعیف‏تر از حالا 
نبوده است. این فرصتی واقعی است. سؤال این است: آیا ایالات متحده، مهارت 

دیپلماتیک و توجه مستمر لازم برای غنیمت‏شمردن آن را دارد؟

سفر دیروز محمد 
بن‌سلمان، ولیعهد 

عربستان سعودی به 
واشنگتن – که اولین 

سفر او در هفت سال 
گذشته به واشنگتن 
محسوب می‏‏شود - 

قرار است نشان‏دهنده 
یک تغییر اساسی در 
روابط ایالات متحده 
و عربستان سعودی 

باشد، با این توقع 
که ولیعهد عربستان 

و دونالد ترامپ، 
رئیس‏جمهور، چندین 
توافق استراتژیک مهم 

را نهایی کنند


